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 ها اسوه

 محمد بن ابي بكر
 )شهيد ولايت و حريت(

 جواد محدثي

 
 مقدمه

را به  » راه خدا « جهاد و شهادت،     ،الگوهاي ايمان 

دهند و سرمشق يك زنـدگي برتـر و         مردم نشان مي  

 .اندحيات طيبه

هاي كمال ضروري است و    شناخت اسوه رو،  ازاين

 نامۀ آنان، خط سير حيات جامعـه را در مـسير          زندگي

، از يـاران    »محمد بن ابي بكـر    « .دهدتعالي قرار مي  

و از شـهيدان راه ولايـت و         )ع(لـي فداكار حضرت ع  

، يكي از اين الگوهاست كه با زندگي او آشنا          يقتحق

 :شويممي
 اصل و تبار

، ايمـان  از زنان با  ،  »اسماء بنت عميس  « مادرش

 و از پيــشتازان در مــدار، عاشــق اهــل بيــت ولايــت

كه در دوران سخت صدر اسلام و    ود  بپذيرش اسلام   

 سـپس بـه     ،آزارهاي قريش، به حبشه مهاجرت كرد     

 ،و در كنـار مـسلمانان بـا افتخـار    رفـت    منوره   مدينۀ

 .زيست

جعفـر،   .، همسر جعفر بن ابي طالب بود      »اسماء«

 در سال هشتم هجـري بـه شـهادت          1در جنگ موته  

 مـدت زنـدگي     .ابوبكر بـا اسـماء ازدواج كـرد       . رسيد

د  .  سال طول كـشيد    پنجآن دو حدود    مشترك   محمـ

 كـه در مـسير سـفر    بودثمر\ اين ازدواج  بن ابي بكر    

 .، به دنيا آمـد    )ذوالحليفهنام    در مكاني به  (حجةالوداع  

سال  اين فرزند سه رفت،  چند سال بعد كه ابوبكر از دنيا        

 .داشت

اسـماء   )ع( حضرت علي  پس از درگذشت ابوبكر،   

در خانـۀ  ن پـس، محمـد      از اي . را به همسري برگزيد   

ــي ــان  )ع(عل ــه از محب ــادرش ك ــد و م ــزرگ ش و  ب

شيفتگان اهل بيت و وفاداران به ولايت بود، او را بـا      

 . بزرگ كرد)ص(مهر علي و عشق دودمان پيامبر

امـام  و تربيـت    محمد، از كودكي تحـت كفالـت        

ن را پدر خـويش     المؤمنياو امير   . قرار گرفت ) ع(علي

گرچه . خواندرا پسر خود مي   دانست و امام هم او      مي

 )ع(محمد، فرزند ابـوبكر بـود، ولـي در دامـان علـي            

بزرگ شد و از وفاداران به خـط امامـت گـشت و در              

 2.ها از اين مسير نوراني عدول نكردهمۀ صحنه
 فضايل و مناقب

بـه اسـماء   از تولّد چنين فرزندي     )ص(رسول خدا 

، )محمـد (و و فرزندش  خبر داده و براي ا    بنت عميس   

 .دعاي خير كرده بود

همسر ابـوبكر بـود، خـوابي    اسماء، در دوراني كه    

خواب او را    )ص( رسول خدا  .دكرنگران   كه او را     ديد

نگران نبـاش، همـسرت از ايـن سـفر        «: چنين تعبير كرد  

شوي  صاحب فرزند پسري مي    ،گردد و تو از او    سالم برمي 

 وسـيلۀ   خداونـد او را   . گـذاري مـي » محمد«كه نامش را    

 كـه   گونـه  و همـان   »سـازد كافران و منافقان مي   خشم  

 و همـواره تـا      3، اتفاق افتاد  بيني كرده بود  پيامبر پيش 
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پايان عمر در خط ولايت، استوار ماند و جـان در راه            

 .ايمان نهاد
محمد، فرزند مـن   «: دربارى او فرموده است    )ع(علي

 و چـون خبـر شـهادت او را بـه            »است، از نسل ابوبكر   
علـّت آن را كـه      . يار ناراحـت شـد    دادند، بـس  حضرت  

چـرا ناراحـت و گريـان نباشـم؟ او          «: پرسيدند، فرمود 
بود، من هـم بـراي او       شدى من و برادر فرزندانم      تربيت

 حـضرت   .»شـمردم پدر بودم و او را فرزنـد خـود مـي          

ستود و از عبادت و تـلاش او        او را بسيار مي    )ع(علي

اهـد  به ماجراي شهادتش اشاره خو     (4.كردتعريف مي 

 ).شد

ه بسيار كوشـيد  معاوي. بود )ع(او دلباختۀ امام علي  

جدا كند و بـه طـرف خـود جـذب         تا او را از حضرت    

: عمروعـاص بـه معاويـه گفـت    .  ولي نتوانست  ،نمايد

 او نينديش، محبت علي، چشم او را كور         خيلي دربار\ 

  5.كرده و عقلش را ربوده است

 اهـل    در دينـداري قـاطع و      ،او در راه خدا استوار    

» عابد قـريش  «كه او را     به طوري  ،عبادت و تقوا بود   

نيز او و عمـار ياسـر را بـا           )ع(امام صادق . ناميدند مي

دو هرگـز معـصيت خـدا از        اين صفت ستوده كـه آن     

هـاي  در نقـل  . نـد كرد  را تحمـل نمـي    سوي بندگان   

ــر     ــاص امي ــاران خ ــون و ي ــاريخي، او را از حواري ت

 .اندشمرده )ع(مؤمنان
: رسدروز قيامت ندا مي   «: فرموده است )ع(مامام كاظ 
 و مقـداد و ابـوذر       قدم پيامبر كيانند؟ سلمان   حواريون ثابت 

 وصي )ع(يلحواريون ع : شودگاه ندا مي   آن. خيزندبرمي
پيامبر كجايند؟ عمرو بن حمق خزاعي، محمد بـن ابـي      

 6».خيزندبرمي... بكر، ميثم تمار، اويس قرني و 

 معرفـت و    ، ايمـان  ،م والا هـا گـواه مقـا     همۀ اين 

عبادت اوسـت و بـسياري از كـساني كـه دربـار\ او              

از جملـه در حـديثي از زبـان امـام      -اند، سخن گفته 

 ،نجابت و شرافت او را از ناحيۀ مـادرش         -7)ع(صادق

 .اند دانستهاسماء بنت عميس 
  محمددوران جواني

ن بـا مـادر او    يمـؤمن الساله بود كه امير    گفتيم سه 

ــ( ــماء بن ــيساس ــرد)ت عم ــۀ وي .  ازدواج ك در خان

، بـزرگ    امام حسن و امام حـسين      و در كنار   )ع(علي

  به سنّ جواني رسيد و با يكي از اسيران ايرانـي           ،شد

دنيا آمد  نام قاسم به  ، فرزندي به  ها  د و از آن   ازدواج كر 

 .كه بعدها فقيه حجاز گشت

در دور\ عثمان، .  خلافت عمر به پايان آمد     دوران

بود كه نسبت شده ي بكر جوان پرشوري محمد بن اب

ورزيـد و   به احكام دين و اجـراي حـق، اهتمـام مـي           

 .حساسيت داشت

هـا و   هـا، بـدعت   در دور\ عثمان، برخـي خـلاف      

ها و  عزل و نصب   ، در امور اجرايي   ،هاي نادرست رويه

ي و  تالمال پيش آمد كـه سـبب نارضـاي        مصرف بيت 

 .عصيان مردم ديندار ضد خليفه گشت

د بن ابي بكر، در نيمۀ دوم خلافت عثمـان          محم

 نادرسـت بـود، از اولـين        ايه ـ   روش  نوع كه اوج اين  

انتقاد كه از كارهاي عثمان     فت  ر  به شمار مي  كساني  

كرد و از تغيير و تبديل در دين خـدا و احكـام شـرع               

 سـاله بـود،     نـوزده  اً،كه جواني حدود   برآشفت و با آن   

بـود و از    شـفّاف او مـشهود      صراحت لهجه و موضع     

آنـان را    )ص(كه رسـول خـدا     كسانيروي كار آمدن    

  8.كردمهدورالدم و كافر شمرده بود، انتقاد مي

بن ابي خديفه در مصر بودنـد،        مدتي كه او و محمد    

هاي غلـط او  شوراندند و سياستمردم را ضد عثمان مي  

بـه همراهـي    مصر مردمتا جايي كه    . كردندرا افشا مي  
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 قـصد اعتـراض، عـازم مدينـه          به محمد بن ابي بكر   

 .دندش

اميـر  . عثمـان بـالا گرفـت     عليه  شورش عمومي   

. از طرف مردم با عثمان صحبت كردچند بار  مؤمنان  

خواستۀ امام و مردم اين بود كه خليفه، رفتار خـود را         

هـاي  عوض كند و از گماشتن افراد فاسـد بـر پـست     

 ايـن   ، ولـي  دست بردارد ها    و خلاف  حكومت   يكليد

 .رسيدبه جايي نها تلاش

نـشيني  سرانجام درپي فشار انقلابيون، عثمان عقب     

 بـن ابـي     اي نوشت و محمد   نامهبا حالت ندامت    كرد و   

بكر را براي حكومت مصر تعيـين كـرد و قـضايا بـه       

بـه   محمـد و همراهـانش از مدينـه           و ظاهر آرام شد  

ولـي در ميـان راه بـه فـرد          . سمت مصر روان شدند   

او، از  ز تفتيش و بازرسـي      پس ا . مشكوكي برخوردند 

به والـي   اي از سوي عثمان     معلوم شد كه حامل نامه    

كه هرگاه محمد شده نوشته نامه  مصر است و در آن      

بن ابي بكر و همراهانش به مصر رسيدند، آنان را به           

تـا  بـاقي بمـان   قتل برسان و خودت بـر سـر پـست     

 .هر عثمان، مهر شده بود با منامه. فرمان من برسد

شاي اين نامه، آن گروه به سركردگي محمد        با اف 

راه به مدينه برگشتند تـا كـار را         ۀ  بن ابي بكر از نيم    

  9.يكسره كنند

بازگشت آنان به مدينـه و خوانـدن نامـه          پس از   

مروان در پشت ايـن     ، معلوم شد    براي اصحاب پيامبر  

. لاعــي كــرداطّو عثمــان اظهــار بــيدسيــسه بــوده 

اقـشات بـسيار، مـردم      سرانجام پس از گفتگوها و من     

هاي خـود   به خانه و  شهر از دور عثمان پراكنده شده       

خانۀ عثمان را محاصره كردند و      نيز  شورشيان  . رفتند

محمـد بـن ابـي بكـر در كـشتن           10،عثمان كشته شد  

دست هزاران نفر   عثمان هيچ نقشي نداشت و عثمان به      
به هاي غلط و انحرافي او قيام كردند،        كه عليه سياست  

 .يدقتل رس
 )ع(در ركاب علي

كه سراسر فتنه در تـاريخ      (دوران خلافت عثمان    

 مردم با امير مؤمنان بيعـت        و سر آمد   به ،)اسلام بود 

 ، ولـي  كردند، تا سروساماني به اوضاع آشـفته بدهـد        

خواهي عثمان، بيعت شكستند     منافقان به بهانۀ خون   

 ، جمــلو عليـه حكومــت علــوي شــوريدند و جنــگ 

 .د به راه انداختنراصفين و نهروان 

بـا جلـوداري    ياطلبـان   نجنگ جمل با تحريـك د     

 وقتي امام فهميـد كـه       .در بصره پيش آمد   » عايشه«

انـد و قـصد فتنـه      زبير و عايشه به بصره رفته      ،طلحه

-تـا فتنـه   دارند، از حجاز به سمت عراق حركت كرد         

در اين مسير، محمد بن     . گران بصره را سركوب كند    

 اعـزام كـرد تـا    ا به سوي كوفـه ابي بكر و برادرش ر 

 در  )ع( امام علي  ،روزها گذشت . كوفيان آمادگي يابند  

دهي كرد  كوفه مستقر شد و نيروهاي خود را سازمان       

محمد بـن ابـي بكـر از        . و فرماندهان را تعيين نمود    

 .سوي امام به فرماندهي نيروهاي پياده تعيين شد

.  نبردي سخت و خونين بود .جنگ جمل آغاز شد   

اي كـه شـتر     در لحظـه  . پيـروز گـشت    )ع( علي سپاه

 حـال سـقوط بـود،       عايشه را پي كردند و كجـاوه در       

نزديك عايـشه    )ع(محمد بن ابي بكر به فرمان علي      

 رفت و او را تحت نظر و نظـارت          )كه خواهرش بود  (

 .گرفت

پوش ايشه را همراه جمعي از زنان نقاب       ع ،به امر امام  

بكـر   ابـي    حمد بـن   م ، پيش از عزيمت   .به مدينه فرستاد  

عبۀ رياسـت    مل ، را كه در اين فتنه     )عايشه(خواهرش  

كـرد و     نصيحت مـي   ،طلبان دنياخواه قرار گرفته بود    
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اي كه فرمـوده     مگر سخن پيامبر را نشنيده     :گفت  مي

گاه به جنگ   آن» ؟ مع الحق و الحق مع علي      علي« :است

 11؟پردازي با او مي

 پس از جنگ جمل، جنگ صفين پيش آمد، كـه         

و  )ع(اي عظيم بود و ماندن در كنار علي       آن هم فتنه  

 .طلبيدنبرد با شاميان، بصيرت مي

از جملـه   محمد بن ابي بكر،     در اين برهه از زمان،      

به معاويه نامه نوشت و او را به راه حـق           كساني بود كه    
حـذر  انگيزي ضد حكومـت علـوي بر      فراخواند و از فتنه   

 كرد كه اگر دست هديدداشت و او را به نبردي سخت ت    
و قهـر خـداي      )ع( با تيغ ياران علي    ندارد،از دشمني بر  

 12.رو خواهد شدقهار روبه

در اين نبرد طولاني نيـز،      . جنگ صفين آغاز شد   

بـود و از حـق دفـاع         )ع(محمد در كنار امير مؤمنـان     

ت     كه جنگ   تا آن . كردمي بـه پايـان    با قضيۀ حكميـ

 به كوفه  )ع( علي رسيد و سپاه معاويه به شام و ياران       

 .برگشتند
 محمد بن ابي بكر در مصر

هاي سپاه ها و شبيخون، فتنهپس از جنگ صفين

و پيوسـته در قلمـرو      چنـان ادامـه داشـت         هممعاويه  

 از  .ندآفريدآشوب و مشكل مي    )ع(حكومت امام علي  

جا بودند،  جمله در مصر كه برخي هواداران عثمان آن

 .گرفت ميتصورتحريكاتي ضد استاندار مصر 

قـيس بـن سـعد را بـه ولايـت مـصر          )ع(امام علي 

كرد و  گماشته بود، اما او برخورد قاطعي با مخالفان نمي        

امام، قيس  . گرفتفرمان امام را در اين مورد ناديده مي       

را بركنار كرد و محمد بن ابي بكر را به ولايت مصر            

 وي  .تعيين كرد و همراه حكمي او را روانۀ مصر كرد         

جا را برعهـده گرفـت و        مصر شد و حكومت آن    وارد  

مشي خويش را اعلام     براي مردم خطبه خواند و خطّ     

 13.كرد

اي بـه كوفـه نوشـت و از         در آن دوران، وي نامه    

ــي  ــسائل فقه ــار\ م ــام درب ــضايي ،ام  حكــومتي و ق

 . نوشتحضرت هم پاسخ مفصلي. سؤالاتي كرد
 شـجاع و    ،كـه باصـلابت   محمد بن ابي بكر، بـا آن      

مان بود، اما جوان بود و تجربى زيادي در كشورداري  بااي
هـايي  در دوران حكومتش در مـصر، مخالفـت       . نداشت

اي بـه بهانـى   صورت گرفت و اوضاع آشفته شد و عـده     

 اميـر   .خواهي عثمـان، اوضـاع را متـشنجّ كردنـد          خون

 مصر  تري براي ادار\  مؤمنان تصميم گرفت فرد قوي    

را براي ايـن كـار      » رمالك اشت «اين بود كه    . بفرستد

اي مفصل كه مشهور است،     برگزيد و همراه عهدنامه   

 .او را به مصر روانه ساخت

ــط برخــي   ــگ، توس ــسه و نيرن ــا دسي ــه، ب معاوي

كه به مصر برسد،      مالك اشتر را پيش از آن      ،مزدوران

 بـه شـهادت     )نزديك دريـاي سـرخ    (در منطقۀ قُلزم    

 .رساند

تـري بـه     فرد مناسـب   ،چنان قصد داشت   امام هم 

معاويه هم كه به عمروعاص وعـده       . مصر اعزام كند  

مصر را به او بدهد، به      داده بود پس از جنگ صفين،       

كمك مخالفان شورشي در مصر، اوضاع آن ديـار را          

ــصر      ــسخير م ــراي ت ــپاهي ب ــد و س ــفته كردن آش

 14.فرستادند
 شهادتسرخ فرجام 

معاويه، عمروعاص را با لشكري به سـوي مـصر          

هايي بين محمد بن ابي بكـر و معاويـه           نامه .فرستاد

محمد، ياران خود را براي جنـگ آمـاده      . ردوبدل شد 

اي  براي آنـان سـخنراني كـرد و بـا خطابـه            ،ساخت

پرشور از آنان خواست تا بـا سـپاه متجـاوز و گمـراه              



 ٥

صـورت   مردانه بجنگند و اجر جهاد را به       ،عمروعاص

 .بهشت و مغفرت الهي دريابند

نبـرد  . آرايـي كردنـد    هم صف  دو لشكر در مقابل   

از شام، پيوسته براي عمروعاص نيروهـاي       . آغاز شد 

محمد بن ابي بكر و همراهانش تـا        . رسيدكمكي مي 

 مانـد\  وقتـي بـاقي    .آخرين نفس شجاعانه جنگيدنـد    

اي رزمانش پراكنده شدند، تنها مانـد و بـه خرابـه           هم

 تشنه و كه لب دشمنان او را يافتند و درحالي     . پناه برد 

مظلومانه به شهادت رساندند و پس او را ،  بوددارروزه

 15. پيكر مطهرش را به آتش كشيدند،از شهادت هم

محمد بن ابي بكر، پس از عمري گونه بود كـه     اين
 صـدق و جهـاد، در يـك جهـاد نـابرابر در              ، وفا ،ايمان

 هجـري بـه شـهادت رسـيد،         38 ماه صفر سال     چهاردم
 .گذشت افتخارش مي سال از عمر سراسر28كه درحالي

بر . از شهادت او بسيار متأثّر شد      )ع(المؤمنينامير

اي كه آثار اندوه از چهره و    فراز منبر رفت و در خطبه     

فـاجران  ! اي مـردم   «:كلام امام آشكار بـود، فرمـود      

آنان كه پيـرو سـتم و   . تبهكار، مصر را تصرّف كردند 

 و  بر آن ديـار تـسلّط يافتنـد        ، بودند مخالفان راه خدا  

 ـ بـه  را ــ   كه رحمت خدا بر او بـاد  محمد بن ابي بكر 

ــدي خيرخــواه،  . اندندشــهادت رســ كــسي كــه فرزن

 اسـتوار  كارگزاري تلاشگر، شمشيري براّن و سـتوني  

كنيم و از خداوند، انتظـار       در شهادت او صبر مي    . بود

او كسي بود كه منتظر قضاي الهـي و         . پاداش داريم 

چهر\ فـاجران بـدش     چشم به راه پاداش خدا بود، از        

 بـر . داشتن را دوست مي   ناآمد و روش و سير\ مؤم     مي

شـد\  او تربيـت  . ام تـاب نگـشته   اي جز او بي   هيچ كشته 

آري، . آوردمدامنم بود و او را فرزند خويش به شمار مي         

 16».بر شهادت چنين كسي بايد اندوهگين بود

 او  به همان اندازه كه اميـر مؤمنـان در شـهادت          

. ون شد، شاميان و معاويه شادي كردند      داغدار و محز  

اِنّ حزننا  « :سخن امام اشاره به همين است كه فرمود       

عليه علي قدرِ سرورِهم بهِِ، اِلّا انهّـم نَقـصوا بغيـضاً و نَقـصنا               

اندوه ما بر او، به انداز\ شادي آنـان از مـرگ            17؛حبيباً

كه آنان دشمني را از دست دادند و ما          اوست، جز اين  

 ». رادوستي

آن شهيد ولايت و حريت، در فـسطاط         رباينك ق 

 و نـامش بـر تـارك        18در مصر اسـت   ) قاهر\ كنوني (

هاي او در راه ولايت و فشاني درخشد و جانتاريخ مي

 ثبات و ،، الگوي صبر)ع(حمايت از مولايش امام علي

 .بصيرت است

 .نامش بلند و يادش جاودانه باد
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